
ــک  ــه کوچ ــان بچ ــرش را هم ــوز دخ ــرگ هن ــد گ ــر می‌رس ــه نظ ب
می‌بینــد، امــا در عــن حــال می‌خواهــد دوســتش هم باشــد. 
ــه  ــور تجرب ــان چط ــا فرزندانت ــالی را ب ــه بزرگس ــذار ب ــن گ ــما ای ش

کرده‌ایــد؟

رابطــه بــا فرزندانــت وقتــی بچــه هســتند کامــاً متفــاوت اســت بــا 
زمانــی کــه بزرگســال می‌شــوند. امــا بین »دوســت بــودن« بــا بچه‌ها و 
»نزدیــک بــودن« بــه آن‌هــا تفــاوت قائل می‌شــوم. من و همســرم قرار 
ــتیم.  ــا هس ــن آن‌ه ــا والدی ــیم؛ م ــان باش ــت فرزندانم ــت دوس نیس
او  می‌کنــد.  فکــر  همین‌طــور  هــم  مــن  شــخصیت  می‌کنــم  فکــر 
می‌خواهــد بــه دختــرش نزدیــک باشــد، امــا در عیــن حــال آدم نســبتاً 
تنهایــی اســت. چــه قبــول کنــد چــه نــه، واقعــا بــه او نیــاز دارد؛ امــا 

ــودش را دارد. ــی خ دختــرش ایــن را نمی‌بینــد، چــون زندگ


